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 حکم بیرجندوسعد و نحس ایام در باورها و امثال

 
 1∗ غلامی زهرا

 

 (9311/ 9/ 22 :پذیرش 9318/ 9۱/ 22 :)دریافت

 
 چکیده

یکی از مسائل شایع میان مردم، اعتقاد به مبارکی و میمنت بعضی روزها و نحسی و شومی 
 بعضی دیگر است. ایرانیان در ایام سال، روزهایی را سعد و روزهایی را مکروه و منحوس 

های مهری است که در مایهاند و اعتقاد به سعد و نحس روزهای هفته متأثر از درونشمردهمی
ای دارند و ایزدانی هستند با نیرویی بسیار مؤثر در آیین آنان هفت سیاره قداست ویژه

ها و باورهای عامیانۀ مردم المثلهستی و انسان. این مقاله با بررسی ضرب سرنوشت جهان
بیرجند دربارة این موضوع، کوشیده است بازتاب اعتقاد کهن سعد و نحس ایام را در میان 
مردم منطقه نشان دهد و در حد امکان علل و اسباب این اعتقادات را بکاود. یکی از باورهای 

حوست روز شنبه و شب چهارشنبه است که در باورهای نجومی کهن مردم منطقه اعتقاد به ن
بیرجند دربارة سعد و  ترین باورهای مردمی منطقهای از مهمریشه دارد. در این گفتار، به پاره

 توصیفی پرداخته شده است. نحس ایام به شیوة
 المثل، نجوم، فرهنگ عامه.سعد و نحس، ضرب های کلیدی:واژه

                                                                                                                   
 ول(.آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم )نویسندة مسئدانش. 9

∗ zgholami@hotmail.com 
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  . مقدمه1
بیات شفاهی ادبیاتی است که به دفتر نیامده است و در سینه و یاد و حافظۀ هر قوم و اد

هایی که (. رواج فرهنگ عامه در میان ملت991: 938۱دوست، ملتی رواج دارد )میهن
ای اندک هایی است که سابقهمراتب بیشتر از ملتتری دارند، بهتاریخی طولانی پیشینۀ

ش فرهنگ مردم متعدد است. بعضی باورها در مذاهب قدیم ریشه های پیدایدارند. زمینه
اند، برخی نیاز مردمان بوده ای نتیجۀاند و پارهها سرچشمه گرفتهدارند، برخی از اسطوره

 (.29: 9321اند )بیهقی، دوستی آدمیان بودههای ذهنی و ابهامنیز حاصل ویژگی
 و بایدها منشأ ترینمهم و تفکر چگونگی ،زندگی هایشیوه بیانگر عامه باورهای

( و مثل یک شعبۀ مهم از ادبیات هر زبان و 1: 9311)ذوالفقاری،  هستند انسان نبایدهای
نمایندة ذوق فطری، قریحۀ ادبی، افکار، عادات، اخلاق و احساسات اهل آن زبان است 

یخی، خرافی های داستانی، تارها را دارای ریشه(. ذوالفقاری مثل92: 9389)بهمنیاری، 
هایی که بر سعد بندی، مثل( و طبق این تقسیم998: 9388داند )ذوالفقاری، و مدنی می

ها کنند، ریشۀ خرافی دارند که مبنای آنو نحس ایام و ساعات خاص دلالت می
ها مستلزم دانستن آن خرافه یا باور است؛ اما همۀ این اعتقادات اعتقادات عوام و فهم آن

 ها ریشه در عقاید کهن نجومی دارند.و بعضی از آنخرافه نیستند 
ترین باورها رمز و رازی دهد که حتی در افراطیتر باورها نشان میمطالعۀ دقیق

شمار ها را خرافات بهدلیل فراموشی فلسفۀ وجودیشان اکنون آننهفته است که شاید به
های ا بوده و طی زمانکه جزئی از مسلمات و اعتقادات نیاکان مآوریم، در حالی می

ای از آن به دستمان رسیده است. در شدههای تحریفدراز دگرگون شده و شکل
منزلۀ بسیاری از کتب علمی گذشته، بر درستی باورهای مردم صحه گذاشته شده و به

توان باوری را کاملاً خرافه اصلی علمی در شعر شاعران بازتاب یافته است. وقتی می
(. هدایت 93، 1: 9311انه و دانشمندان نیز آن را رد کنند )همان، دانست که علم زم

( اعتقاد به ساعت خوب و بد، قربانی، سعد و نحس ستارگان و 32، 23، 22: 9338)
که از خارج  داندها در سرنوشت انسان را خرافاتی میتأثیر ستاره روزها، تقدیر و

ا را مادر خرافات و جادو نامید ـ هتوان آنهای کلده و آشور ـ که میوسیلۀ دولتبه
 وارد ایران شده است.
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ترین مواد اولیۀ ادبیات شفاهی و کلاسیک هستند و به المثل و معما از مهمضرب
هایی که از همان اندازه اهمیت دارند که افسانه، طنز و یا داستان؛ اما بیشتر مجموعه

ری هستند و تاکنون در این اند، فقط نوعی گردآوها پدید آمدهالمثلآوری ضربجمع
زمینه پژوهشی علمی و تحقیقاتی انجام نپذیرفته است. برای چنین پژوهشی ابتدا باید به 
مطالعۀ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعۀ مورد نظر پرداخت و سپس بر مبنای آن به 

 .ها دست زدالمثلبندی ضربتفکیک و طبقه

  . پیشینۀ پژوهش2
ها هایی بحث شده است؛ اما این پژوهشها و مقالهوزها در کتابدربارة سعد و نحس، ر

( 9323اند. ابوریحان بیرونی )با نگاهی گذرا و یا نگرشی منفی به این موضوع پرداخته
، به باورهای خرافی دربارة سعد و نحس ایام پرداخته است. حمیدرضا آثارالباقیهدر 

به  ه در ایران به گزارش سیاحان غربیباورهای عامیان( در بخشی از 9383شعربافیان )
زاده و سعد و نحس ایام پرداخته و آن را نقد کرده و خرافه دانسته است. حسن نقی

، به بررسی «بررسی روایات نحوست روز دوشنبه»( در مقالۀ 9311مرضیه روستا )
اند که بر شومی دوشنبه دلالت دارند و نتیجۀ تحقیقشان عدم ثبوت روایاتی پرداخته

، ضمن آداب و رسوم و بیرجندنامه( در 9389جمال رضایی ) نحوست این روز است.
باورهای عامۀ بیرجند به سعد و نحس روزهای هفته اشاراتی کرده است. مقالۀ حاضر 
در پی آن است که نشان دهد اعتقاد به نحوست ایام در میان مردم بیرجند در باورهای 

ها و باورهای های مهری است و مثلمایهنجومی کهن ریشه دارد که ملهم از درون
  ها اشاره شده، حاصل تحقیقات میدانی نگارنده است.ای که بدانعامه

 . بحث3
توان به دورة معینی از تاریخ بشر محدود دانست. پیدایی باور سعد و نحس ایام را نمی

آن اعراب  بابلیان و مصریان عقایدی در باب الهه بودن اجرام آسمانی داشتند که درپی
کردند ای منسوب مینیز به سعد و نحس ایام معتقد شدند و هر روزی از ماه را به ستاره

 و افلاک تأثیر به باور (.119 - 131: 9388دانستند )نوری، و آن را سعد یا نحس می
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 قلمرو در سیارات است. بشر برجستۀ بسیار هایاندیشه از آدمیان زندگی بر اختران
 مردم بخت و سرنوشت تعیین و ساخت بسیار که در توانایی با بودند خدایانی نجومی

 (.913: 9339شدند )رضی، می محسوب مؤثر
ای رخ ندهد و اعمال نحسی ایام بدین معناست که در آن زمان جز شر و بدی حادثه

انسان و یا حداقل نوع مخصوصی از اعمال برکت و نتیجۀ خوبی نداشته باشد و مبارکی 
کار رفته که مربوط به کریم واژة نحس دو بار به قرآنخلاف این است. در ایام درست 

« ایام نحسات»داستان قوم عاد است و از زمان نزول عذاب بر قوم یادشده با تعابیر 
( توصیف فرموده و همچنین، 91/ 11)قمر/ « یوم نحس مستمر»( و 92/ 19)فصلت/ 

لیله »را  قرآنکه ظرف زمان نزول بعضی ایام را مبارک و سعید خوانده است؛ چنان
کند روز سوگند یاد می( نامیده یا در مواردی به ساعاتی از شبانه3/ 11)دخان/ « مبارکه

؛ شمس/ 31 - 33/ 31؛ مدثر/ 9/ 81که نشان از منزلت والا و سعادت آن دارد )فجر/ 
در (. در روایات متعددی سعد و نحس ایام 93/ 89؛ تکویر/ 9/ 9۱3؛ عصر/ 3/ 19

ارتباط با حوادثی که در آن واقع شده، تفسیر شده است؛ از آن جمله چهارشنبۀ هر 
هفته و چهارشنبۀ آخر ماه و هفت روز از هر ماه عربی و دو روز از هر ماه رومی و... 

برده شده و در بسیاری از روایات دلیل نحسی، وقوع حوادث ناگوار مکرر در این نام 
ول خدا، شهادت سیدالشهدا، انداختن ابراهیم در آتش و روزهاست؛ از قبیل رحلت رس

(. در روایتی 922 - 921: 9311زاده و روستا، نزول عذاب بر فلان امت و امثال آن )نقی
وقت ها آنبا ایام و روزگارها اعلام دشمنی نکنید که آن»نقل شده است:  (ص)از پیامبر

 (.93: 9322)مطهری، « شونددشمن شما می
ها و سیارات بر سرنوشت و زندگی انسان در میان ایرانیان از تأثیر ستاره اعتقاد به

های مذهب زروانی است که در آن قبول تقدیر و جبر اختری از اعتقادات اصلی ویژگی
نام یکی از امشاسپندان و ایزدان است. بین ایرانیان باستان هر یک از سی روز ماه به

ا در هر روز، بایدها و نبایدهایی وجود داشته که گذاری شده و درمورد انجام کارهنام
روز مرتبط بوده است؛ مثلاً در سپندارمذروز ـ که به نام با نام و وظیفۀ ایزد حافظ آن 

مادیگان »سپندارمذ، فرشتۀ موکل بر زمین است ـ کشاورزی توصیه شده است. در 
روز نجام هر کاری در آناند که اروز، روزهایی نیکروز و اردیبهشتنیز بهمن« روزهسی
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آمده « اندرز آذرباد مارسپندان»(. در 923: 9339یمن و ستوده است )عریان، خوش
است: در دی به آذر روز )هشتم ماه( سر شوی و موی و ناخن ویرای. در آذرروز )دهم 

روز از آب پرهیز کن و آب را ماه( به راه شو و نان مپز؛ چه گناه گران بود. در آبان
پنجم ودوم ماه( درنگ کن و کار نو مپیوند. در اردروز )بیستو. در بادروز )بیستمیازار

: 9313؛ باقری و حشمتی، 9۱8 - 9۱3ماه( هر چیز نو بخر و اندر خانه بر و... )همان، 
8 - 92.) 

آمده است: ایرانیان را در همۀ ایام سال روزهای مختار و مسعودی  آثارالباقیهدر 
(. اعتقاد به سعد و 313: 9323مکروه و ایام منحوسی )بیرونی، است و نیز روزهای 

های مهری الهام گرفته است که در آیین مایهنحس روزهای هفته به احتمال زیاد از درون
ای دارند و ایزدانی هستند با نیروی بسیار مؤثر در آنان هفت سیاره قداست ویژه

شناسی شدت با نجوم و ستارهبه های میترائیسمسرنوشت جهان هستی و انسان. آموزه
داشتند هایشان را درون غارها بر پا میها یا مهرابهدرآمیخته است. مهرپرستان پرستشگاه

شد با سقف محدب و مزین به هایی شبیه به غار که زیر زمین ساخته مییا ساختمان
قش (. روی حاشیۀ ن18، 11: 9331ستاره و غار نشانۀ گنبد آسمان بود )ورمازرن، 

ترتیب شوند که بهگانه دیده میای که در بولونیا یافته شده، سیارات هفتبرجسته
(. 919اند و ژوپیتر در مرکزشان قرار گرفته است )همان، کاری شدهروزهای هفته کنده

دانستند که عبارت بودند از: هر یک از این سیارات را موکل یکی از روزهای هفته می
تری(، بهرام )مریخ(، مهر )خورشید(، ناهید )زهره(، تیر کیوان )زحل(، هرمزد )مش

شید(، یکشنبه )مهرشید(، دوشنبه )عطارد( و ماه. روزهای هفته ایرانی نیز شنبه )کیوان
شنبه )هرمزدشید( و جمعه شید(، چهارشنبه )تیرشید(، پنجشنبه )بهرام)مهشید(، سه

هفت سیارة رونده، سرپرست )ناهیدشید( بودند که البته شید همان خورشید است و 
 (.992: 9319هفت مرحلۀ مهری و هفت روز بودند )حسینی، 

هایی که در باورهای نجومی کهن هر روز هفته متعلق به یک کوکب است و نام
اند نیز برگرفته از همین تعلق روزها به کواکب ها بر روزهای هفتۀ خود گذاشتهغربی

روز ماه و... . خواجه نصیر  (Monday)شنبه روز خورشید، دو( Sunday) است؛ یکشنبه
 این اوقات را به نظم آورده است:
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 روز یکشنبه است نسبت خوَر

 شنبه آنِ بهرام استروز سه

 چارشنبه گرفت کوکب تیر

 زهره را داد جمعه و به زحل

 

 و آن دوشنبه است روز قمر 

 آنکه مریخ مر ورا نام است

 شنبه آمد میرمشتری پنج

 ی عزّوجلّداد شنبه خدا

 (2۱)نصیرالدین طوسی، ن خ: برگ 

های هفته نیز به کوکبی منسوب است و آن کوکب رب آن شب هر یک از شب
تر است. شب یکشنبه عطارد، شب دوشنبه مشتری، شود و دلالتش در آن شب قویمی

شنبه شمس، شب جمعه قمر و شب شنبه زهره، شب چهارشنبه زحل، شب پنجشب سه
  که نصیرالدین طوسی گوید:، چنانشنبه مریخ است

 شب یکشنبه آنِ تیر آمد
 شب دوشنبه آن برجیس است

 شنبه آنِ زهره شناسشب سه

 شنبه آنِ خور استپس شب پنج

 شب شنبه است ای گزین انام

 

 زین قِبلَ فرخّیش تیر آمد 
 ها چه تلبیس استاندر این قول

 چارشنبه شب زحل به قیاس

 تشب آدینه خود شبِ قمر اس

 نجم مریخ زانِ اوست مدام

 (2۱)همان، برگ                            

گفتۀ بیرونی اند و از اوقات نحس. بهروز شنبه و شب چهارشنبه منسوب به زحل
کردند؛ زیرا خداوند در سفر سوم یهودیان نیز از انجام کارها در روز شنبه پرهیز می

م دهد، جزایش کشتن است و در سفر گوید: هر کس در شنبه عملی انجامی تورات
اسرائیل مردی را در بیابان یافتند که روز شنبه هیزم شود که بنیدیده می توراتچهارم 

کرد. او را نزد موسی و هارون آوردند و به فرمودة این دو حبسش کردند. جمع می
کردند  خداوند موسی را فرمود که تو و هارون او را بکشید و چندان با سنگ او را رجم

ای از یهودیان روز شنبه هیچ کاری (. طایفه31۱ - 331: 9323تا جان سپرد )بیرونی، 
کنند و عمل شنبه را برای روز بعدی ها را ختنه نمیدهند؛ حتی بچهانجام نمی

وَاسأَْلْهُمْ عَنِ الْقرَْيَةِ »مجید نقل شده:  قرآنگذارند. دربارة بطلان کارها در روز شنبه در می
مَ تِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبحَرِْ إِذْ يَعْدُونَ فِي السََّبْتِ إِذْ تَأتِْيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَومَْ سَبتِْهِمْ شرَُّعًا وَ يَوْالََّ

آن قریه که در ساحل دریا بود )دِه اَیلْه و اهالی اسرائیل را از و بنی) «لايَسْبِتُونَ لاتَأتِْيهِمْ
گاه که )برای امتحان( کردند، آنمیروز شنبه تجاوز  [کمح]گاه که از مَدْین( بازپرس آن
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-به ماهیان در مشارع پیرامون دریا پدیدار شده و در غیر آن روز اصلاً ۀ آنان،روز شنب
کند: نقل می« مسالک و ممالک». جیهانی در (923/ 3( )اعراف/ آمدندنمی سویشان

جاست، در این ردن از آنبلیناس که در قسمت خاور مدینۀ طبریه و سرچشمه رود ا»
رود، گندم را آرد ایستد و چون آب آن فرو میهایی است که روز شنبه میرود آسیاب

 (.312)همان، « کند تا آنکه روز سبت بگذردنمی
ها )هنگام غروب( سخت در بیرجند و قائن به سعد و نحس بعضی روزها و ساعت

شدت پرهیز اند، از انجام برخی امور بهدانستهاند و در روزهایی که نحس میباور داشته
اند، مانند روز شنبه و شب چهارشنبه که منسوب به زحل، نحس اکبر بوده کردهمی

  است. مسعود سعد نیز دربارة شنبه گوید:
 زحل والی شنبه است ای نگار

 رای است و تاریک جرمزحل تیره
 

 مرا این چنین روز بی می مدار 
 ارتو خیز و می لعل روشن بی

 (221: 9322)مسعود سعد،               

 . نحوست شب چهارشنبه1ـ  3
اند، نحوست بند بودهیکی از باورهایی که مردم این منطقه در گذشته سخت بدان پای

شده و تا طلوع صبح چهارشنبه شنبه آغاز میشب چهارشنبه است که از غروب روز سه
پرداختند، ناخن اصلاح سر و ریش نمیکه شب چهارشنبه به ادامه داشته است؛ چنان

آورد، مرُدة شب چهارشنبه را زدند؛ چون پریشانی میگرفتند، مویشان را شانه نمینمی
کردند، در جایی جز شنبه موکول میکردند و این کار را به پنجروز چهارشنبه دفن نمی

ممکن بود یکی  پذیرفتند، چونعنوان مهمان نمی خوابیدند و کسی را بهمنزل خود نمی
رفتند و معتقد بودند در چهارشنبه شان بمیرد و به حمام نمیاز احشام یا اعضای خانواده

 روند.اجنه به حمام می
که در شب چهارشنبه مویش را کوتاه کند یا صورتش های بیرجندی به کسیدر مثل

 را بتراشد، گویند:
 .نِمِزنه خُ دِ شاخ کوهی بز چارشنبه، شوُ

Íow carÍambe boze kuhi ââz de zo nemezanez       
 زند.خود نمیبرگردان: شب چهارشنبه، بز کوهی شاخ به 
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 در اگر بنابراین،. دانندمی نحس را خود خانۀ جز جایی در خوابیدن چهارشنبه شب
 اتفاق وگرنه بخوابند جایشان سر برگردند، خود خانۀ به حتماً باید باشند، کسی خانۀ
  را او برود، پدرش خانۀ به خواستهمی پسری اگر شب این در. افتدمی بدی
 بخوابد، اشخانه جز جایی در چهارشنبه شب بخواهد که کسی دربارة. اندپذیرفتهنمی
 :برندمی کاربه را مثل این

 .خُ جوُ سر به بیَاد باَید باز وَردَری، اگر رِ مِه پَن سنگ چارشنبه شوُ
Íow carÍambe sange panme re ?agar vardari, bâz bayad biyad be ser jow xo.      

 جای سر به بیاید باید باز برداری، اگر را مَنپنج سنگ چهارشنبه شب: برگردان
 .خود

توانند جمعش کنند و نحوست دارد و معتقدند اگر کسی شب چهارشنبه بمیرد، نمی
 گویند:اصطلاحاً 

 .اَ پِش اَ مرده چارشنبه، شوُ
Íow carÍambe Í orde ?a peÍ ?a.        

 (.است نشده جمع) است پیش( در) به مرده چهارشنبه، شب: برگردان
 (.2/921۱: 9388 ذوالفقاری،( )لکی) چهارشنبه مردة مثل: نظیر

معتقد بودند که های چهارشنبه و شنبه رفتن به سر مزار مُرده نحوست دارد. در شب
 برد؛می خود با را نزدیکان از دیگر یکی میرد،ب روز شنبه یا چهارشنبه شباگر فردی 

 .گذاشتندمی فیروزه مهرة دهانش داخل کردن مرده، کفن از پس اثر کردن آن،برای بی
کردند که کس دیگری را یک کلید چوبی همراه مردة شب چهارشنبه دفن می« یَهن»در 

شنبه بمیرد، گفتند اگر کسی چهاربا خود نبرد )تحقیقات میدانی مؤلف(. برخی می
 (.231: 9389چیزی از اموالش را باید وقف کرد )رضایی، 

 در. است ناگهانی مرگ بیم و است نحس چهارشنبه شب در سفرکردن بودند معتقد
 و باشد نیز ماه چهارم که ایچهارشنبه ویژهبه کردند،نمی سفر شمال سمتبه شب این
 : گفتندمی

 .مال نه و اَری سَر نه که/ شمال وَر رو مرو چارشنبه
carÍanbe marow rv var momâl, ke na sar ?ari o na mâl.        

 (.احشام) مال نه و بازآوری( را) سرَ نه که/ شمال بر رو مرو چهارشنبه: برگردان
 .مال نه و اَری سَر نه که شمال، وَر رو نروی هرگز چار، به چارشنبه
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carÍanbe be câr, hargez naravi rv var momâl, ke na sar ?ari o na mâl.  

 .مال نه و بازآوری سرَ نه که شمال، به رو نروی هرگز چهار، به چهارشنبه: برگردان
کردند و روز )و شب( چهارشنبه را تا قبل از شب چهارشنبه تمام می ریسیدوک

 که دانستند؛ چون اعتقاد داشتند کسیکردند و این کار را نحس میریسی نمینخ
ریسی کند، ناگزیر اش را قبل از شب چهارشنبه تمام نکند و چهارشنبه نخیسیردوک

 افتد که انجام این کار در جمعه نحوست دارد:بافتن تُو )پارچه کرباس( به جمعه می
 بباف. جمعه بِرِس، چهارشنبه

carÍanbe beres, jom?e bebâf.         
 برگردان: چهارشنبه بریس، جمعه بباف. 

 .لعنت بَافوجمعه رسِونِچهارشنبه
carÍanbe resune jom?e bafo la?nat.                           

 بافان لعنت.ریسانِ جمعهبرگردان: ]بر[ چهارشنبه
هایی که مورد کسی که کارش به چهارشنبه افتاده و به نحوست خورده است، مثلدر

  برند:کار میشود را بهآورده می
 .شده چهارشنبه کسفلونه

 felunekas cârÍanbe Íede. 
 )به نحسی خورده و بدشانسی آورده است(. برگردان: فلانی چهارشنبه شده است

 .شده چهارشنبه ما گَالَن
galan mâ carÍambe Íede.      

 های ما چهارشنبه شده.برگردان: گالِه
 فتاده است.کردند./ کار ما به چهارشنبه اگاله: فتیلۀ پنبه که برای رشتن آماده می

معتقدند رخت و لباس آلوده را باید تا قبل از شب چهارشنبه شست؛ زیرا اگر 
اش برطرف نخواهد شد و شستن لباس در چهارشنبه شود و لباس نشسته بماند، آلودگی

 آورد:شب و روز چهارشنبه نکبت می
 .اوُ وَ که بیتره کنی تر خو وَ رِ لباس چارشنبه شوُ

Íow carÍanbe labÍs re va xu tar koni betare ke va ?ow.     
برگردان: شب چهارشنبه لباس را با خون تر کنی بهتر است که با آب )تحقیقات 

 میدانی مؤلف(.
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: 9389شود )رضایی، معتقدند ناخن گرفتن در شب چهارشنبه سبب دیوانگی می
این شب و  دانستند و در(. مردم شب آخرین چهارشنبۀ ماه صفر را بسیار نحس می231

سوری را در این چهارشنبهخلاف امروز، زدند و در گذشته روز به هیچ کاری دست نمی
 (.1۱ - 31 :9382 نامیدند )زعفرانلو،می« سیریچارشمبه»و آن را کردند شب برگزار می

شد؛ هفتۀ کوچک و هفتۀ در بیرجند و قائن، هفته به دو بخش تقسیم می در گذشته
شد و هفتۀ بزرگ از ا روز چهارشنبه آغاز و به شب شنبه ختم میبزرگ. هفتۀ کوچک ب

شد. هفتۀ بزرگ سنگین و هفتۀ کوچک روز شنبه آغاز و به شب چهارشنبه ختم می
یمن یمن بود و شروع کار و خرید کردن و... در روز اول آن را خوشمبارک و خوش

شود، زود به اتمام  دانستند و معتقد بودند کاری که روز اول هفتۀ کوچک شروعمی
یمن که در روز چهارشنبه، بریدن پارچه را برای دوخت لباس خوشرسد؛ چنانمی
 آید:گفتند لباس روی لباس میدانستند و میمی

 .بپوش جمعه بدوز، شنبهپنج ببُر، چارشنبه
cârÍanbe bebor, panjÍanbe bedzz, jomze bepÍÍ .  

شنبه بدوزی، جمعه آن را خواهی و پنج برگردان: اگر چهارشنبه پارچه را ببری
 پوشید و این کار شگون دارد.

یمنی روز چهارشنبه اعتقاد داشتند و اینکه چهار مراد را برآورده همچنین، به خوش
  کند:می

 (.مؤلف میدانی تحقیقات) مراد چهار چهارشنبۀ یا
جلوس  ؛ در تهنیتکندمییمنی چهارشنبه اشاره مسعود سعد نیز دوبار به خوش

چه روز بود که پیش از زوال چشمۀ مهر/ مخالفان را شد عمر و »گوید: ملک ارسلان می
جان و جاه زوال/ چهارشنبه بود و چهار گوشۀ تخت/ گرفت نصرت و تأیید و دولت و 

چه روز بود که در بوتۀ »مسعود گوید:  بن ( و در مدح ارسلان398: 9322« )اقبال
خنجر پولاد/ چهارشنبه روزی که از چهارم چرخ/ سعود  سیاست او/ عیار ملک بپالود

 (.928)همان، « آبادریخت همی مهر بر تکین
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چهارشنبه که »داند: منوچهری ضمن اشاره به روزهای هفته، چهارشنبه را روز بلا می
)منوچهری دامغانی، « خور تا به عافیت گذردروز بلاست باده بخور/ به ساتگینی می 

9383 :318.) 
تدریج و تحت تأثیر افکار سامی به نحوست آن بدل یمنی روز چهارشنبه بهخوش

رود؛ شمار میدر میان ایرانیان چهارشنبه روزی نیک و فرخنده به»گوید: شاردن میشد. 
روز آفریده شده و نیز هرگونه آموزش و کنند روشنایی روز در همین چنانکه روایت می

( و پرتوی 223/ 1: 9332« )کنندروز آغاز مین تحصیل و تلمذ کتاب را فقط در همی
 گوید:

 مبارک قدریبه چهارشنبه نام ایرانیان نزد و است سامی افکار از چهارشنبه نحوست
 ترک هایویرانگری اثر بر که بودند کرده گذارینام چهارشنبه را آبادی هاده که بود

 اگر ایرانیان. ستا نمانده باقی تاریخی کتب در جز هاآن از اثری تاجیک و
 جشن اسفندماه چهارشنبه شب آخرین در دانستند،می نحس را چهارشنبه
 (.283 - 282/ 9: 9381) کردندنمی برپا سوریچهارشنبه

باید گفت جشن گرفتن در شب چهارشنبۀ آخر سال برای دفع نحوست این آخرین 
اند؛ درواقع، دانستهیمن میشب چهارشنبه سال گذشته بوده نه اینکه آن را خوش

 ترین و که در شب چله ـ که آن را بزرگاند، همچنانسوزاندهچهارشنبه را می
پرداختند و با خوردن میوه و دانستند ـ به شادی و سرور میترین شب سال مینحس

ماندند تا از تأثیر نحوست این شب بکاهند. مردم روز چهارشنبه را خشکبار بیدار می
 پرداختند، به های چهارشنبه بیشتر به خلوت میاما شب شمردند؛روزی نیک می

گرفتند، در رفتند، ناخن نمیپذیرفتند، به حمام نمیرفتند، مهمان نمینشینی نمیشب
زدند؛ کردند، جارو نمیشستند، سفر نمیخوابیدند، لباس نمیجایی جز منزل خود نمی

 دادند.ا میگشپختند و آجیل مشگلاما برای بیماران آش نذری می
های چهارشنبه جنیان روی ، شب«عینوک»در دهکدة « اللهفتح»گویند در غار و چاه 

 (.911: 938۱دوست، طلبند )میهندهند و قربانی مینشان می
جز ماه صفر(، سعد و برای افتد )بهچهاردهم ماه مطابق می ای که باشب چهارشنبه

سه کوچه بایستند و کلیدی زیر پا بگذارند فال زدن سر راه مناسب است؛ گویند اگر سر 
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: 9389های رهگذران به عاقبت کار خود پی خواهند برد )رضایی، و نیت کنند، از گفته
  های محلی آمده است:(. در دوبیتی231

 شوُی چارشمبه شوُ و چاردة ماه
 نیت کردم نشینم وَر سر راه

 کُ، تو هُنشی وَر سر راهنیت مَه
 امروز و فردا رَسَنکه وَ هم می

 

 شبِ چهارشنبه شد و چهاردة ماه 
 نیت کردم نشینم بر سر راه
 نیت مکن، تو بنشین بر سر راه

 رسیم امروز و فرداکه به هم می
 

در شب چهارشنبۀ چهاردهم ماه قمری و به روایتی شب چهاردهم ماه هر که 
به  قرآنای آب و سهرفت؛ دو دختر نابالغ با آینه و کاای داشت، به قبرستان میگمشده

همچنین، اگر بیمار مبتلا به دیدند. را در آب و آینه می شدهرفتند و آنجا گمقبرستان می
ای که با چهاردهم ماه مصادف خصوص چهارشنبهبه چهارشنبه تب مزمن داشتند، شب

کردند و با آردی که جمع زنی میها قاشقو درِ خانه پوشاندندرویشان را می شد،می
در خانۀ ها فقط بهبعضی دادند تا شفا یابد.پختند، به بیمار میشد، کاچی یا شوربا میمی

خُو دَارمُ، تُو داَرمُ، توُشُو دَارُم، بیمار دِ زِر جُم» رفتند و با گفتن عبارتهفت فاطمه می
ار در زیر )تب دارم، تبِ شب دارم، بیم« تُو داَرمُ، تُوشُو دَارمُ، مِر خیر کُنِی اِشتو داَرمُ

  زنیرختخواب دارم، تب دارم، تبِ شب دارم، مرا خیر کنید شتاب دارم( قاشق
و « آسو»پختند تا خوب شود. در گرفتند و برای بیمار آش نذری میآرد می کردند،می

رفتند که زن اولش مُرده و مردی می در خانۀبرای رفع تب، شب چهارشنبه به« مزداب»
مُرده و زن»گفتند: اده و همسر سومی اختیار کرده است و میزن دومش را نیز طلاق د

درخانه! طلاق و زنمرُده و زن)ای مردِ زن« درخونه! برِِی توُشوُ چه خوبه؟طلاق و زنزن
گفته است، به آمده و میبرای تبِ شب چه خوب است؟( هرچه به زبان آن مرد می

 یقات میدانی مؤلف(.شود )تحقدادند و معتقد بودند خوب میبیمار می
 ها و باورهای مردم دیگر مناطق ایران نیز به نحوست شب یا روز چهارشنبهدر مثل

گفتند چهارشنبه نحس است، گفت از کس تا »اند: اشاره کردهو تفأل زدن در این شب 
)شکورزاده(. « کندکند، یکی پیدا میروز چهارشنبه یکی پول گم می»)لری(. « کس است

« چهارشنبۀ آخر ماه اگر برای یکی کارساز باشد، برای دیگری ناسازگار خواهد بود»
مردم هرمزگان نیز معتقدند حمام (. 2/912۱، 9۱13، 8۱1/ 9: 9388)آذری( )ذوالفقاری، 
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(. 932: 9311شود )سعیدی، کردن و چیدن ناخن در روز چهارشنبه سبب سردرد می
کند که در شب چهارشنبه برای رفع ( اعمالی را نقل می12 - 11: 9331)هدایت 

عیادت ناخوش در  سوری و... و اینکهدادند، نظیر خشت چهارشنبهبیماری انجام می
شب چهارشنبه برای مریض آفت است و مهمانی که شب چهارشنبه وارد شود، نامبارک 

خانه آتش برافروزند،  است. در خراسان شب چهارشنبۀ آخر صفر باید پلو بپزند، بالای
رس )ولگار( و آب دانه و جو پیشای سپند و نمک و پنبهتفنگ خالی کنند و در کوزه

 (.912: 9338زمین زنند )همان، کنند و از پشت بام به
اند: از در روایات نیز به نحوست چهارشنبه اشاره شده است؛ رسول خدا فرموده

است که ایوب به بلا مبتلا شد و جذام و حجامت در چهارشنبه بپرهیزید که آن روزی 
 - 9913/ 2تا: شود مگر در روز یا شب چهارشنبه )ابن ماجه، بیبرص شروع نمی

( و هرکه در روز چهارشنبه یا شنبه حجامت کند و دچار پیسی شود، جز خودش 9911
 (.21/ 99تا: کسی را سرزنش نکند )صنعانی، بی

 . نحوست روز شنبه2ـ  3
(. 31 :9333 ،پورداوداست )« سباّت»کلمۀ آرامی ای سامی و از ریشۀ بدَ واژهشنبه یا شَن

دانند و هیچ مردم منطقه روز شنبه را که منسوب به زحل، نحس اکبر است، نحس می
دهند؛ چون معتقدند هر کاری که شنبه انجام کار مهم یا منفی در این روز انجام نمی
نابراین، نباید به حمام رفت؛ چون بدن انسان دهند، تا آخر هفته تکرار خواهد شد. ب

  گویند:شود و به اصطلاح شود و زود کثیف میتمیز شسته نمی
 .اَرنمیاره شو ما بدن

badan mÍ Í ? ?arnemiyare. 
 شود(.آورد )تمیز نمیبرگردان: بدن ما شستن برنمی

 ز آن دانستند و معتقد بودند پس امرد، آن را نحس میاگر کسی شب شنبه می
ای که شب شنبه فوت کرده بود، برای مرده« خُشک»شود. در روستای میر زیاد میومرگ

فرستادند و در برخی مناطق اصلاً برای چنین فرستادند و فقط صلوات میفاتحه نمی
میر وگرفتند. وقتی پس از درگذشت کسی در شب شنبه، مرگفردی مراسم ختم نمی
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  گفتند:شد، میزیاد می
 بُگُرفته. ر شمبه لِنگِ خُ مرده ای

?i morde xo lenge Íax bar bogorofte.                       
 برگردان: این مرده که لنگِ شنبه را گرفته است )تحقیقات میدانی مؤلف(.

  گفتند:مورد کسی که کارش به نحوست خورده و ناکام مانده است، چنین میدر
 .یِوَرگشته شمبه

 Ía. be vageÍteye.     
 است.برگردان: شنبه برگشته 

 کنایه از به مراد نرسیده برگشتن، ناکامی. شنبه برگشتن:
  (.232/ 3: 9311ای شده )سرمد، نظیر: فلانی شنبه

روست. روز مردم منطقه معتقدند، اگر روز شنبه سال تحویل شود، سال نحسی پیش
ها کم پندارند چیزی از آنمی تراشند؛ چونگیرند، سر و صورت را نمیشنبه ناخن نمی

روند، سفر روند، برای معالجه نزد طبیب نمیشود. همچنین، به عیادت بیمار نمیمی
دهند و... معتقدند اگر صبح شنبه به کسی پول بدهید، تا کنند، به کسی قرض نمینمی

ا آخر هفته دهید؛ اما اگر پول به دستتان بیاید، تهایتان را به باد میآخر هفته تمام پول
کنند تا به کسی پول ندهند )تحقیقات میدانی آورید، حتی خرید نمیدست میپول به

 (.23۱: 9389دانند )رضایی، مؤلف(. همچنین، جارو کردن در روز شنبه را نحس می
کنند؛ گفتنی است که مردم منطقه سعد و نحس ایام را از غروب روز قبل ابتدا می

شود تا طلوع صبح شنبه آغاز میرشنبه از غروب سهبدین معنی که نحسی شب چها
شود و تا غروب روز چهارشنبه و نحسی روز سیزده از غروب روز دوازدهم شروع می

 سیزدهم ادامه دارد.
اند و ازدواج، شکار، های دیگر مناطق ایران نیز به نحوست شنبه اشاره کردهدر مثل

شکار شنبه، شاخ »اند: بدشگون دانستهکوچ، حمام کردن، ناخن گرفتن و دفن مُرده را 
شنبه بار و شنبه کار )کوچ( و شنبه زن )عروس( خانه »)جیرفتی(. « کنهتو مود خود نمی

« روز شنبه نحس است؛ اما نه برای هرکس»)نامۀ داستان، لکی، لنجانی، گیلکی(. « میار
« ارزانی روز شنبه به جهود»)فیروزآبادی(. « شنبه نحسه، کس تا کسه»)قشقایی(. 

جمعه »)بروجردی(. « روز جمعه در خوابی که روز شنبه در آبی؟»)خزینه، مثمر(. 
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، 9۱11، 9۱13، 311: 9388نقل از ذوالفقاری، )لری( )به« کنی؟کوری که شنبه حمام می
شویند و گیرند و سر نمی(. در افغانستان نیز روز شنبه ناخن نمی9222، 9213/ 9

(. در هرمزگان 291: 9311)عابدوف، « مکن، یکشنبه ز مالشنبه از خود کم »گویند: 
های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به عیادت بیمار یا تسلی بازماندگان مُرده روزها و شب

شود هر هفته برای عیادت روند؛ زیرا معتقدند این روزها بازگشت دارد و سبب مینمی
روند؛ زیرا تا رند و به عزاداری نمیگیجو به آن خانه بروند. روز شنبه عزا نمیویا پرس

: 9311کنند )سعیدی، آخر هفته تکرار خواهد شد و مردة روز جمعه را یکشنبه دفن می
93۱ ،932.) 

 . نحوست غروب و شب3ـ  3
مورد دیگر اعتقاد به کار کردن در اول صبح و دست کشیدن از کار در هنگام غروب و 

شود، هایی که آورده میوب است که مثلو نحس دانستن غر« نحسِ شُم»به اصطلاح 
  دهندة این باور است:نشان
 .کُ اِنگار روز زردِ کُ، کار ظهر کُ، کار صبح

sob kâr ko, zor kâr ko, zarde ruz ?engâr ko.   
 برگردان: صبح کار کن، ظهر کار کن، زردِ روز )غروب آفتاب( انِگار کن.

 .کُ اراِنگ شُم نحسِ کُ، کار روز کُ، کار شوُ
kow kâr ko, rkk kâr ko, nahse Íom ?engâr ko.    

برگردان: شب کار کن، روز کار کن، نحسِ شام )هنگام غروب( اِنگار کن )کار  
 خیال باش(.نکن، بی
 .شُم گَردِ گَرد، صبح، مردِ مرد،

mard marde sob, gard garde Íom.  
 ت میدانی مؤلف(.برگردان: مرد، مردِ صبح، گَرد، گرَدِ شام )تحقیقا

کند و روزی معتقدند باید سحرگاه در خانه را باز کنند که خواجه خضر گذر می
روی خورشیدِ در حال شود و نحسِ شام کار را تعطیل کنند و در خانه را بهزیاد می

 غروب ببندند تا دچار بلایی نشوند و گویند: 
     .بسته بلا بسته، در

dar baste, balâ baste.    
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 (.238: 9332یر: غروب در بسته، بلا بسته؛ صبح در باز، روزی باز )سرمد، نظ
 زردی هنگام خوب نیست و سبب رنگنگاه کردن به آینه پس از غروب و شب

(. خوابیدن هنگام غروب نحوست دارد و نحسِ شام نباید 21۱: 9389شود )رضایی، می
غروب و شب به عیادت بیمار . ماند در قبرستان به کنار آب چاه یا چشمه رفت و یا

 «.به نیت صبح»گویند پرسی میروند و اگر به اجبار بروند، موقع احوالنمی
 ازدیاد و برکت سلامتی، ۀصبح، مای خانه هنگام یآب پاشیدن و جاروکردن جلو

است. خوب نیست هنگام غروب و شب خانه را جارو بزنند. اگر کسی ناچار به  روزی
 و او در پاسخ بگوید: « زنیکجا را جارو می»او بگویند:  جارو زدن شد، باید به

 تا اثر بدش از بین برود.« خونه راآسیاب»
بینند، باید روز تعریف کنند. اگر بخواهند شب تعریف کنند، خوابی را که می

 «.به نیت روز»گویند می
آب خوردن در شب و خوابیدن در روز خوب نیست و خوابِ روز، درد و رنج 

 رد و گویند: آومی
 شُو آبِ مخور و روز خوابِ مکن/ دُو به بگیری ر آهو که خواهی اگر

?agar xahi ke ?ahur begiri be dow, makon ââbe rmm o maâor âbe Íow.  

 برگردان: اگر خواهی که آهو را بگیری به دُو/ مکن خوابِ روز و مخور آب شب 
 .حروُمه خوُ صبح، تِه سحر از

?az sahar te sob xow harome.            
  برگردان: از سحر تا صبح، خواب حرام است.

 های برات. شب1ـ  3
های برات )سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم شعبان( و از چند مرسوم است که در شب

دهد تا رود و کار مهمی انجام نمیگیرد، سفر نمیکسی عروسی نمیروز مانده به آن، 
های برات خاموش شود؛ زیرا اصطلاح آتش برات یا چراغاین سه شب بگذرد و به 

توجه به دانند و در اعتراض به کسی که بیانجام کارهای مهم را در این ایام نحس می
   خواهد جشن عروسی بر پا کند، چنین گویند:برات می
 .اَ پِش دِ برات چراغون
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ceraqon barât de peÍ ?a.       
 پیش است.برگردان: چراغانی برات در 

هاست )تحقیقات چراغانی، روشن کردن شمع یا چراغ در چهاردهم شعبان برای مرده
 میدانی مؤلف(.

خوانند، گفته برات به روز چهاردهم و شب پانزدهم شعبان که آن را ماه برات می
برات »، سیزدهم را «برات غریبان»شود. امروزه مردم بیرجند روز دوازدهم شعبان را می

آورند. شمار میبه« برات زندگان»و پانزدهم را « برات مردگان»چهاردهم را ، «شهیدان
روند. ابتدا سر قبور امواتی که اولین سال درگذشت روز چهاردهم همگی به قبرستان می

نشینند و خیراتی خوانند. سپس در کنار قبر مردگان خود میمی« اخلاص»هاست، آن
کنند حلوا و... را به دیگران و فقرا تعارف می جوشی )نوعی نان روغنی( ومانند روغن
 گویند آیند و می(. عصر به خانه می9122: 9313؛ زنگویی، 1۱1: 9389)رضایی، 

های برات را روشن کنید. هر خانواده به تعداد مردگانش چراغ یا شمع روشن چراغ
کردند، بر یای با پنبه و روغن زرد یا روغن مَنداب درست مدر گذشته فتیله کند.می

گذاشتند تا آخر کردند و میپیچیدند و در گِل فرو کرده، روشن میچوب اسفند می
 بسوزد.

 و صفر . ایام محرم1ـ  3
دهد و معتقدند کار کردن نحس است و کس کاری انجام نمیروز تاسوعا و عاشورا هیچ

یا به اصطلاح  روند و سفرافتد. در دهۀ اول محرم به سفر نمیاتفاق بدی برایشان می
 گویند:دانند و میرا نحس می (ع)های امام حسینپشت کردن به علم

  .سفر به بره نمُِکنه حسین امام علََمون اَر پشت یَکِ
yake poÍt ?ar ?alam?n ?emmm hoseyn nemokone bere be safar.   

 کند برود به سفر.های امام حسین نمیبرگردان: یکی پشت بر عَلَم
 .سفر به رَ بِخَن اَ، پایین که تیغ

tiq ke payin ?a, bexan ra be safar.                                      
 برگردان: تیغ )تیغِ علم( که پایین آید، خواهیم رفت به سفر.

 پایین آمدن تیغ: تمام شدن عزاداری محرم )تحقیقات میدانی مؤلف(.
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ویژه اگر با ر این ایام نباید سفر کرد، بهدانند و معتقدند دصفر را نحس می سیزدة
(. در افغانستان نیز در ماه صفر خصوصاً قبل 232: 9389چهارشنبه موافق افتد )رضایی، 

 (.299: 9311کنند؛ زیرا سیزدة نحس پیش روست )عابدوف، از سیزدة آن سفر نمی

 . ایام رمضان1ـ  3
در بیرجند « وهفتمونبیست»بِ ملجم است. در شوهفتم رمضان روز قتل ابنروز بیست

پوشاند و را با پارچه می غربالیروی زنی  ؛شدمیبرگزار  (زییلهکفچکوچِلزِگی )مراسم 
به پوشاند و می صورتش را. گذاشتدان و شانه می)کفچه(، سرمه داخل آن آینه، ملاقه

 در گشوده، خانه در رازن صاحب .دیکوببا ملاقه به در می رفت،میاهالی محل  ۀدر خان
 و  زدمی سرش را شانه ـکه دیده نشود طوری ـ از پشت چادر و درکآینه نگاه می

 با سرانجام، .ریختمی در ملاقهسپس تنقلات یا پول  .دیکشهایش را سرمه میچشم
در  میان دو نماز ظهر و مغرب روز بعد و ندخریدمیای آمده پارچهدستهای بهپول

وهفتم بیست روزکه قبل از غروب چنان دوختند؛می هن مرادیا خانۀ خود پیرا مسجد
 و دوختندشدند، دستمالی میاگر موفق نمی آن را بپوشند. و به اتمام رسددوخت آن 

و سال خوبی را سپری خواهند  آوردمیروز شادی  که پوشیدن لباس در آن داشتند باور
که کار زیادی بر سرش ریخته و برای کسی  (. بنابراین،111ـ  111: 9389)رضایی،  کرد
بینند، مثلی که آورده کند یا کسی که مدتی پیدایش نیست و او را نمیوقفه کار میبی
  برند:کار میشود را بهمی

 دَارِدِ. وهفتموبیست بنداری
bistohaftomo darede.                                                   bendari 

 هفتمون دارد.و)انگاری( بیست برگردان: پنداری
دانستند؛ روز را بد و نحس می (ع)همچنین، کار کردن در روز قتل امیرالمؤمنین

-ای از او میرفت، وسیلهرفتند و اگر کسی میکار نمیویکم رمضان به کِشتوبیست
  شکست )تحقیقات میدانی مؤلف(.

  . نحوست پنجم ماه1ـ  3
وده در زمان ساسانیان باورهای بسیاری دربارة شایست در آداب و رسوم و ادبیات ت
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های فراوانی در باب سعد و نشایست روزها رواج داشت و رسالات و اشعار و جدول
(. در مادیگان 912: 938۱نحس روزها نوشته و سروده شده و پدید آمده بود )رضی، 

 روزه آمده است:سی
. ستارگان بر موکل است ایهفرشت نام که است تیر ماه هر از سیزدهم روز نام

 ادامه روز همه به آن نحوست که دانندمی سنگین و نحس روزی را آن فارسیان
 پنجم روز... کنند نمی اقدام کسهیچ از نیاز طلب و کار هیچ به روزاین در و دارد

 جنایتکار که آدم پسر قابیل. باشدمی سنگین و نحس روزی و دارد نام اسفندارمذ
 بنشینید خانه به و میازید دست کاری هیچ به روزاین در. شد زاده روزاین در بود
 (.919 ـ 91۱ همان،) است بدیمن و نحس روزی که

روند و دانند و در آن روز به سفر نمیمردم بیرجند نیز پنجم هر ماه را نحس می
  گویند:می

 اَ مرگ بیم که مَجُم پنجم،
                                       panjom majom ke bime marg ?a.  

 برگردان: پنجم، نجُنب )تکان نخور( که بیم مرگ است.

  . نحوست یکم و سیزدهم فروردین 1ـ  3
که در  گفتند کسیدانستند و میاهالی بیرجند قدیم کار کردن در روز اول سال را بد می

نوروز را  کردن در سیزدةنوروز کار کند، تا آخر سال باید کار کند و سختی بکشد. کار 
دانستند. همچنین، پس از تحویل سال تا روز سیزدهم هیچ کار مهمی را هم نحس می

گرفتند و معتقد بودند قبل از سیزدة فروردین ایام کردند؛ مثلاً عروسی نمیشروع نمی
   گفتند:نحسی است و باید سیزده به در شود و می

 اَ پِش دِ سیزده
 sizde de peÍ ?a.                  

  برگردان: سیزده در پیش است )تحقیقات میدانی مؤلف(. 
 (9228/ 9: 9388نقل از ذوالفقاری، نظیر: سیزده به کارت افتاده بود )گیلکی( )به

« زیاده»گفتند جای آن میبردند و بهکار نمیعدد سیزده را در شمارش نیز به
 (.212: 9389)رضایی، 
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  یمنی جمعه. خوش1ـ  3
دانند؛ زیرا منسوب به زهره، سعد اصغر مردم منطقه جمعه را روزی مبارک و سعد می

دنیا آمده، دستش سبک است و اگر کاری مانند بافتن است و معتقدند کسی که جمعه به
گویند شروع کند تا زودتر تمام شود. روز جمعه دار فرش بخواهند انجام دهند، به او می

برای اینکه زود بافته شود و کسی که دستش سبک بود، یک رج  کردند.قالی را آماده می
گذاشتند. معتقدند اش را برای فردا میبافتند و بقیهبافت و چند دانه از رج بعد را میمی

در روز جمعه نباید گوسفند و... قربانی کنند )تحقیقات میدانی مؤلف(، چیدن ناخن 
ها را آلوده کرد؛ چون آب ( و آب232: 9389ثواب دارد؛ اما نباید لباس شست )رضایی، 

روند. سوی بهشت میها بهاست و برخی گویند روز جمعه همۀ آب (س)زهرا از فاطمۀ
شنبه بمیرند و جمعه به خاک مؤمن بودن آن است که پنج در باور مردم منطقه نشانۀ

 سپرده شوند:
  .بوَد خاک در جمعه بُمُرَد، شنبهپنج بوَد، پاک مؤمنِ هرکه

harke mo?mene pkk bovad, panÍambe bomorad jom?e dar xkk bovad.    
شنبه بمیرد، جمعه در خاک بوَد )تحقیقات میدانی برگردان: هرکه مؤمنی پاک بوَد، پنج 

  مؤلف(.
(. دنیا در این روز بنا 231: 9389همچنین، معتقدند دوشنبه سنگین است )رضایی، 

ا در دوشنبه شروع کرد و نوروز اگر دوشنبه نو شود، شده است و نباید کار جدیدی ر
 سال خوبی در پیش نخواهد بود.

مکان به خانۀ نو و... باید در مردم منطقه باور داشتند که عقد، عروسی، سفر، نقل
کردند که رو به اِستار تغییر مکان انجام پذیرد و توجه می« ساعتبه»ساعت سعد، یعنی 

که رو به استار نبود، جایی بودند، شب قبل از آن در جاییبهندهند و اگر ناگزیر به جا
استار( (. اِستار )سه133: 9312؛ زنگویی، 298کردند تا ساعتی شوند )همان، بیتوته می

شد در چهار جهت آسمان در اند که در نجوم محلی بیرجند فرض میسه ستارة نحس
های اول و دوم هر زنند؛ شبمیروز جهات چهارگانه را دور اند و هر ده شبانهحرکت

های سوم و چهارم در جنوب شرقی و دهه از ماه قمری در شمال شرقی و شرق و شب
های هفتم و هشتم در های پنجم و ششم در جنوب غربی و غرب و شبجنوب و شب
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هستند. مردم هرگز رو به آن سفر  های نهم و دهم در شمالغرب و شمال غربی و شب
خوابیدند، مگر آنکه قبلاً ساعتی که رو به استار بود نمیرا در جایی کردند و شب نمی

زند و ممکن است به مرگ ناگهانی شده بودند و باور داشتند استار شخص را می
 گفتند:( و به اصطلاح می2۱2: 9389بینجامد )رضایی، 

     .اَ پِش دِ سسِتار
  sestar de pe? ?a. 

 )تحقیقات میدانی مؤلف(.استار در پیش است برگردان: سه
  (.2۱1: 9312نظیر: ایرَه اسِتار بزده )او را استار زده است( )زنگویی، 

 . نتیجه1
یابی منشأ پیدایش ها و باورهای عوام مناطق مختلف ایران و ریشهالمثلبا تأمل در ضرب

 زندگی، شیوة از عامه، باورهای ها وتوان دریافت که مثلاین باورها در فرهنگ عامه می

از  کنند.حکایت می مردم آن منطقه نبایدهای و بایدها منشأ ترینمهم و تفکر چگونگی
که مربوط به سعد و نحس  ایعامهها و باورهای آید که مثلشواهد این مقاله نیز برمی

هایی دربارة نحوست روز شنبه و شب ویژه مثلایام در منطقه بیرجند است، به
های مهری الهام گرفته است مایهید نجومی کهن دارد و از درونچهارشنبه، ریشه در عقا

که در آیین آنان هفت سیاره قداست خاصی دارند و ایزدانی هستند با نیروی مؤثر در 
سرنوشت جهان هستی و انسان. هر روز هفته و نیز هر شب هفته متعلق به یک کوکب 

، ایام نحسی هستند که است و روز شنبه و شب چهارشنبه که منسوب به زحل هستند
جایی پرهیز کرد. مردم بیرجند و در آن باید از انجام کارهای مهم، معامله، سفر و جابه

کردند. هفتۀ کوچک را قائن هفته را به دو هفته )هفتۀ کوچک و هفتۀ بزرگ( تقسیم می
دانستند و یمن میشد، مبارک و خوشکه با روز چهارشنبه آغاز و به شب شنبه ختم می

دانستند. هفتۀ بزرگ را که یمن میشروع کار و خرید کردن و... در روز اول آن را خوش
دانستند و هیچ کار مهمی شد، سنگین میاز روز شنبه آغاز و به شب چهارشنبه ختم می

 دادند.را در روز اول و نیز شب آخر هفتۀ بزرگ انجام نمی
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 .1۱811اسلامی. ش 
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Abstract 
One of the most common issues among people is the belief in the 

good influence of some days, and the bad influence of the other days. 

Iranians have described some days of the year as days of good 

influence and some days of the year as days of bad influence. The 

belief in good and bad influence of a weekday is rooted in Mithraist 

themes in the tradition of which seven planets have a special sanctity, 

and gods have a very effective force in the fate of the universe and 

human. Studying the proverbs and folklore beliefs of Birjand 

inhabitants on this subject, this article attempts to reflect the ancient 

beliefs of good and bad influence of the days among the people of the 

region, and explore, as far as possible, the reasons for these beliefs. 

One of the beliefs of the inhabitants of the region is the belief in the 

bad influence of the Saturdays, and Wednesday nights which are 

rooted in ancient astrological beliefs. The method of the study is 

descriptive. 

 
Keywords: Good influence and bad influence; proverb; astrology; 
folklore culture. 
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